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توسعۀ پایدار از منظر دین مبین اسلام

تاريخ دريافت مقاله: 94/12/18
تاريخ تأييد مقاله: 95/4/21 

صالح رحيمي* 

چکیده
هدف از نگارش این مقاله بررســي توسعۀ پایدار از منظر اسلام است. به عقیدۀ مسلمانان، اسلام 
دینی است که برای همۀ شئون حیات انسان در دنیا و عقبی سخن گفته است. بنابر این، در مورد 
مؤلفه های توسعۀ پایدار نیز می توان از نگاه آموزه های دینی به این موضوع نگریست. توسعۀ پایدار 
می تواند به عنوان فرایند آگاهانۀ اســتفاده از منابع طبیعي تعریف شود، نسل هاي آتي می توانند از 
زندگي بهتر و باکیفیت تر، بهبود مستمر استانداردهاي زندگي و محیط زیست پایدار بهره مند شوند. 
در واقع؛ مفهوم توسعۀ پایدار به عنوان پاسخي به نیاز انسان در نظر گرفته می شود که بین حفاظت 
محیط زیست با توسعۀ اقتصادي- اجتماعي تعادل ایجاد کند. بنابر این، با توجه به اهمیت مفهوم 
توسعۀ پایدار در دنیاي کنوني، این مقاله به ویژگي ها و ابعاد مرتبط با توسعۀ پایدار از منظر اسلام 
خواهد پرداخت. پژوهش حاضر از نوع تحلیل متون است و بر اهمیت و توجه اسلام به سه موضوع 
اجتماع، اقتصاد و محیط زیست که مؤلفه هاي اصلي تشکیل دهندۀ مفهوم فوق هستند مي پردازد و 
در نهایت گفته خواهد شد که این مؤلفه ها، در اسلام نیز مورد توجه بوده و از آنجا که افراد جامعۀ 
اسلامی به زبان دین بیش از زبان علم آگاهند و آن را می پذیرند، استفاده از زبان دین در هدایت 

افراد و جامعه به سمت توسعۀ پایدار مؤثر است.
واژگان کلیدی: توسعۀ پایدار، اقتصاد، اجتماع، محیط زیست، اسلام، پایداري.

Email: s.rahimi@razi.ac.ir     .عضو هيئت علمي دانشگاه رازي *
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الف( مقدمه

ســال 1992 كنفرانس سازمان ملل در مورد محيط زيست و توسعه، با عنوان »نشست 
زمين«1 در ريودوژانيرو برزيل برگزار شــد. تا اين زمان، اين بزرگ ترين كنفرانس بين المللي 
بود كه با حضور 170 كشور برگزار می شد و بيش از 2500 سمن2 و حدود 8000 روزنامه نگار 
در آن حضور داشــتند. هدف اين كنفرانس، تعيين دستورالعملی براي اجرای توسعۀ پايدار 
در آينده بود. چالشي كه وجود داشت، نياز به اجماع در بالاترين سطح سران بود؛ به نحوي 
كه براي اولين بار، ســران دولت ها گردهم آمدند تا به مسئلۀ محيط زيست بپردازند. تا اين 
زمان اصطلاح توسعۀ پايدار با وجود محدوديت هاي سازمان هاي محيط زيستي جهاني رواج 
عام يافته بود)ادامز3، 1990: 2(. از طريق برنامۀ دســتورالعمل 21 4 كنفرانس سازمان ملل، انگيزۀ 
عمده براي ايجاد انديشۀ پايداري در مقياس هاي جغرافيايي متنوع، از مقياس جهاني گرفته تا 
منطقه اي و محلي ايجاد شد)هريس5، 2003(. موضوع توسعۀ پايدار هم اكنون در ادبيات پژوهشی 
در سطح جهان، در حال گسترش است. چالش جهاني توسعۀ پايدار در يك مجموعه وابستگي 
متقابل محيط زيستي كه شامل توسعۀ اجتماعي و اقتصادي است قرار مي گيرند)اليوت6،  2006: 8(. 
با توجه به اهميت موضوع توسعۀ پايدار در جهان، به اهميت اين موضوع از نگاه اسلام پرداخته 
می شود. اگرچه موضوع توسعۀ پايدار از مباحث مطرح شده در دوران اخير است، اما توجه به 

بخش های اصلی آن در اسلام دارای پيشينه است.
مطالعۀ فازرينا و زهدی7 )2014( نشان می دهد كه اسلام بر مبنای قوانين شريعت دارای 
ارزش ها و اصولی در مورد پايداری محيط زيســت است. اين فرامين اسلامی سبب استفاده 
از منابع و محيط زيســت به شيوه هايی است كه تضمين كنندۀ تعادل، صلح و پايداری است. 
اسلام، اصولی از قبيل خليفه اللهی، توحيد، اقتدار و فطرت را به منظور حمايت و سودبردن از 
محيط زيست سودمند می داند. حداد)2012( بر اين باور است كه آيين اسلام رويكردی متعادل 
به مديريت غذا و نيز كســب امنيت پايدار غذايی دارد. اين رويكرد شــامل ابعاد اجتماعی، 
معنوی، تهيۀ منابع، امنيت و مسائل مرتبط با امور خيريه است. وی اظهار می دارد، چنانچه 

1. Earth Summit.
2. NGO.
3. Adams.
4. Agenda 21.
5. Harris.
6. Elliott.
7. Fazreena & Zuhdi.
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هماهنگی بين قول خداوند و فعل انسان صورت گيرد، امنيت غذايی، بدون توجه به زمان يا 
مكان ايجاد می شود. حسن)2006( ضمن تعريف توسعۀ پايدار از منظر اسلام، به تفاوت های دو 
رويكرد سكولاريســم و اسلام در قبال توسعۀ پايدار می پردازد و بر اين باور است كه رويكرد 
اسلامی در حفاظت از محيط زيست سازگارتر است و نتيجه می گيرد كه موضوعات مرتبط با 
توسعۀ پايدار دارای پيچيدگی های معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سياسی است؛ به نحوی كه 
آن اقتصادها و اقتصاددانان به تنهايی قادر به حل مشــكل آن نيستند. ابورونيا و سكستون1 
)2006( نيز بر اين باورند كه مفهوم توســعۀ پايدار در بطن مفاهيم اسلامی قرار دارد و طرح 

مجدد آن فرصتی اســت به منظور طراوت بخشــيدن به رابطه بين انسان و محيط زيست. 
توحيدی نيا)1391(، در بررسی خود، عدل را شرط لازم برای توسعۀ پايدار می داند. فراهانی فرد 
و محمدی)1390(، با طرح ديدگاه های متضاد در خصوص منشأ بحران های زيست محيطی، 
اين عقيده را مطرح می كنند كه دين با طراحی يك نظام زيست محيطی هماهنگ با ساير 
نظام های اجتماعی، نه تنها زمينۀ تخريب آن را ايجاد نمی كند، بلكه موجبات ارتقا و بهبود 
منابع زيســت محيطی را نيز ايجاد می كند. برَّی)1389( بر اين باور است كه در ده هاي اخير، 
افزايش سريع جمعيت، سودانگاري، غلفت در عمل به فرامين عاليۀ اسلامی در زمينۀ رابطۀ 
انســان و محيط زيســت، باعث چالش هايی در محيط زندگی در كشورهاي اسلامی شده و 
ســعی كرده است با يادآوري جايگاه محيط زيســت در دين مبين اسلام به ارائۀ راهكارهاي 
جهت رفع چالش هاي موجود در اين جوامع بپردازد. شاه ولی و لاچينی)1388( رفتار اخلاقی 
را برای برنامه ريزی آيندۀ بشــر مناسب می دانند. آنها نارسايی علوم مدرن را در حلّ مسائل 
زيســت محيطی مطرح می كنند و اصول اسلام در استفاده پايدار از آب را به عنوان راهكار 
مكمّل برای حلّ چالش های مربوط به منابع آب می دانند. حبيبی)1382( نيز عنوان می كند 
كه اسلام و آموزه های اسلامی توجه بسيار زيادی به حفظ محيط زيست و توسعۀ پايدار دارد 
و در صورت محقق شدن دستورهای اسلام، منايع طبيعی به صورت مناسب مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
در بررســی های صورت گرفته، تأكيد بيشــتر بر يكی از ابعاد مهم توسعۀ پايدار؛ يعنی 
محيط زيســت بوده است. بررســی حاضر تلاش دارد با مدخليت قرار دادن ساير مؤلفه های 

توسعۀ پايدار، شمای كلی از توسعۀ پايدار را از منظر دين مبين اسلام ترسيم كند.

1. Aburounia & Sexton.
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اسلام يك دين صرف نيست؛ بلكه شيوۀ اجتماعي زيستن را نيز القا مي كند. اسلام، هم 
نگرش جهاني و هم چارچوب هدايت بر اعمال انسان را در تمام وجوه زندگي ارائه مي دهد. 
در طول تاريخ، انديشمندان مسلمان قوانين مربوط به حقوق حيوانات، توسعۀ شهري، قوانين 
مربوط به استفاده از آب، جنگل، حيات وحش، استفاده از زمين و ديگر وجوه مديريت منابع 
طبيعي محدود در زمين را گســترش داده اند)ازي دين1، 1990(. توسعه براي مسلمانان، مفهوم 
جديدي نيست. قرآن و حديث براي رفاه انسان از بعد مادي و معنوي چارچوب ارائه مي كند. 
بيش از 500 آيه از آيات قرآن مرتبط به محيط زيســت است و اينكه چگونه انسان ها با آن 
تعامل داشته باشند. مثال هاي متعددي از زندگي پيامبر عظيم الشأن)ص( و فرمايشات ايشان 

وجود دارد كه الگويي براي حق و عدالت ارائه مي دهد.)ابورونيا و سكستون، 2006(
آموزه هاي معنوي، ارتباط ما را با جهان غير انســاني فراهم كرده و مشاركت مناسب و 
ناگزير ما را با هوا، خاك و آب و ديگر موجودات زنده خاطر نشان كرده است. از لحاظ تاريخي، 
دين به ما آموخته است كه در مورد طبيعت با توجه به علايق انساني، باورها و ساختارهاي 
اجتماعي عمل كنيم. از طريق باورهاي ديني و قوانين، طبيعت را اجتماعي كرده و آن را در 
قالب مفاهيم انساني قرار داده ايم، تا حدي كه نيازهاي انساني برآورده شود. هم اكنون نيز دين 
ندای طبيعت به انسان است. قوانين دينی اين توانايی را دارد كه زندگي هماهنگ با طبيعت 
را در جامعه تشويق كنند و اين می تواند مبنايی برای توسعۀ پايدار باشد)مبراتو2،  1998(. مطالعۀ 
نگرش اسلام در مورد توسعۀ پايدار، نظرات ارزشمندی برای درك و بهبود توسعه در جوامع 

دينی ارائه می دهد.

ب( مفهوم توسعۀ پايدار از نگاه اسلام 
طي دو ســدۀ گذشته و به خصوص پنج دهۀ گذشته، اقتصاد جهاني شاهد رشد زيادي 
بوده و شرايط سيارۀ زمين و به خصوص حيات بشر تغييرات فراواني كرده است)همان(. توسعۀ 
پايدار به تداوم توســعه در طي زمان اشاره دارد. گفته مي شد كه تا اواخر دهۀ 1990، بيش 
از 70 تعريف براي توســعۀ پايدار رايج بوده اســت)هولمبرگ و سندبروك3،  1992(. تعريف سنتي 

1. Izzi Dein.
2. Mebratu.
3.Holmberg & Sandbrook.
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از توســعۀ پايدار در گزارش كمســيون برانتلند1 چنين مطرح شد: »توسعه اي كه نيازهاي 
زمــان حال را بدون در مخاطره انداختن قابليت نســل آينــده در تأمين نيازهايش فراهم 
مي كند«)برانتلند ، 1987(. بحث های مرتبط با توســعۀ پايدار، بدون ترديد در شــيوۀ مديريت 
منابع طبيعي، سلامت انسان و محيط زيست، افزايش غذا و طراحي محصولات و فرايندهاي 
 WCED صنعتي در قرن 21 تأثيرگذار خواهند بود)سيكدار2،  2000(. به باور مبراتو)1998( تعريف
از توسعۀ پايدار در گسترش نگاه جهان با احترام به آيندۀ سيارۀ زمين بسيار مؤثر افتاده است.

فلسفۀ توسعۀ پايدار از نگاه اسلام، شامل ايجاد تعادل بين ابعاد محيط زيست، اقتصاد و 
اجتماع بيان شــده است. توسعۀ پايدار به معني تعادل رفاه مصرف كننده، مطلوبيت اقتصاد، 
رســيدن به تعادل اكولوژيكي در قالب تكامل دانش بنياد و مدل اجتماعي فعال كه عدالت 
اجتماعي را تبيين می كند، تعريف شده است)هريس، 2003؛ ابورونيا و سكستون، 2006(. توسعۀ پايدار 
از انسان مي خواهد كه از منابع به بهترين نحوه استفاده كند؛ زيرا منابع نيز به محيط زيست 
وابسته اند. تعريف سنتي از توسعۀ پايدار، شامل توسعۀ نيازهاي انساني، حفاظت و نگهداري 
منابع محيط زيستي و حفظ توانايي نســل هاي آينده به منظور برآورده كردن نيازهايشان 

است.
مفهوم توسعۀ پايدار به عنوان پاسخي به نياز انسان در نظر گرفته می شود كه بين حفاظت 
محيط زيســت با توسعۀ اقتصادي اجتماعي تعادل ايجاد كند. در مطالعۀ هريس)2003( سه 
وجه توسعۀ پايدار تفكيك شده است. اين سه موضوع به عنوان زيرمجموعه های توسعۀ پايدار 
پذيرفته شــده اســت. در واقع؛ امروزه اطلاق مفهوم توسعۀ پايدار به هر جامعه ای، مستلزم 
توســعۀ پايدار آن جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و محيط زيستی است. بر اين 

مبنا در ادامه، به بررسی اين وجوه از منظر اسلام پرداخته می شود.

ج( اسلام و انسان
بحث هاي راجع به پايداري، از مباحث اكولوژيكي و محيطي به سمت موضوعات اجتماعي 
و اقتصادي تغيير يافته اند؛ به نحوي كه مفهوم پايداري اجتماعي به عنوان موضوعي مستقل 
مطرح شده است)دمپســي و همكاران3،  2011(. درك انگيزۀ رفتارهاي پايدار بسيار حائز اهميت 

1.Brundtland.
2. Sikdar.
3. Dempsey, Bramley, Power, & Brown.
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است. آيندۀ انسان و سيارۀ زمين و نيز انواع ديگر گونه ها، ممكن است به فهم كامل و درستي 
از رفتارهاي پايدار وابسته باشد)مينتون، كيل و كيم1،  2015(. قوانين اسلام به نام شريعت، به عمل 
و رفتار انسان مرتبط اند و به مقولات اعمال واجب)واجبات(، اعمال مستحب)اعمال اخلاقي(، 
اعمال مباح)اعمال مجاز(، اعمال مكروه)اعمال ناپسند( و اعمال حرام)اعمال ممنوع( تقسيم 

می شوند و بر مسلمانان واجب است كه به اين فرايض عمل كنند.)ابورونيا و سكستون، 2006(
در نهاد و سرشت انسان، گرايش به حيات اجتماعي نهفته است. در آياتی متعددی، قرآن 
با عناوينی از قبيل انسان، بشر، ناس و بنی آدم به انسان پرداخته است. مفهوم حقوق انسان نيز 
راهش را تلويحاً از ميان عدالت اجتماعي يافته است)عبدالرزاق  و احمد2،  2014(. از منظر اسلام، 
انســان جانشين خداوند در روي زمين اســت)بقره: 30( و به وي گفته شده است كه از منابع 
روي زمين استفاده كند بدون اينكه آنها را به انحصار خود درآورد. مسلمانان بايد از زمين با 
توجه به دستورات كلام الهي و فرمايشات پيامبر اكرم)ص( بهره برداری كنند؛ به شرط اينكه 
نيازهاي كنوني آنها برآورده شــود، بدون اينكه حقوق نسل هاي آينده را به مخاطره بيندازد. 
اســلام روش انســاني نگاه كردن به جهان را به عنوان فرهنگ مدني آرام و آسايش بخش و 
شــيوۀ زندگي صحيح را ترســيم مي كند)هريس، 2003(. عواملي كه از ناحيۀ قوانين اسلام به 
عنوان نگاه خاص اســلام در موضوعات ارزشي جامعه مدّنظر هستند و سبب پيوند اجتماع 
می شــوند، عبارتند از: مســئوليت، شورا، توازن )عدل و احســان(، وقف و صدقه. اين عوامل 
مهم ترين شاخص هاي برنامۀ توسعۀ پايدار در اسلامند)ابورونيا و سكستون، 2006(. اسلام به عنوان 
يك دين و يك نظام زندگي بخش، تلاش دارد انسانيت را از افتادن در ورطۀ غفلت، نااميدي، 
انحطاط، بي عدالتي و فلاكت برحذر دارد و نجات بخش او باشد. اسلام از طريق فراگرفتن كل 
نظام باورها، اخلاق، عبادات و فعاليت مادي، راه حل درستي به منظور تصفيۀ انسان در جهان 
مادي ارائه مي دهد. اين امر می تواند از طريق حذف بي عدالتي و اصلاح انحرافات، تعليم، كنترل 
و قوانين اجتماعي كه تنظيم كنندۀ جنبه هاي مختلف زندگي اند حاصل شود)الغزالي3،  1994(. 
در اسلام، انسان به واسطۀ دانش، بر تمامي مخلوقات برتری دارد. خداوند مسير انسان را در 

دلبستگي به ايمان صحيح و سرشت پاك كه به وي اعطا شده است، قرار داد.)الاسرا: 70(
از نگاه اســلام، مفهوم نيازهاي انسان بر اين مبنا اســتوار است كه همۀ جهان توسط 

1. Minton, Kahle & Kim.
2. Abdulrazak & Ahmad.
3. El ghazali.
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خداوند خلق شــده و انسان داراي دو نياز اساسي است؛ نيازهاي معنوي كه از طريق ايمان 
به خدا حاصل می شود و نيازهاي مادي كه توسط استفادۀ بهينه از همۀ منابعی كه خداوند 
براي او خلق كرده، تأمين مي شــود. هدف قوانين اســلام، تعالي سعادت تمام ابنای بشر از 
طريق صيانت از دين، نفس، عقل، فرزند و دارايي اســت. اين مفاهيم متضمّن خرد، شفقت 
و عدالتند. مسلمانان بايد از لحاظ جسمي و روحي توانا باشند تا به اين اهداف برسند. رشد 
سريع اقتصادي همراه با اولويت ارضاي نيازهاي اساسي و اجتناب از اصراف از ملزوماتي اند كه 

در رفتن به اين مسير به آنها كمك مي كند.)حسن1،  2006(
نگاه اسلام اين گونه است كه هر چيزي كه بر روي زمين خلق شده، براي انسان و هديۀ 
خداوند به وی است. اگر چه آن هديه، عطايي است كه شرط استفاده از آن مسئوليت پذيری 
است. بنابر اين، زمين، عرصۀ آزمايش بشر است و آزمون ها هم معياري براي قدرداني انسان 
از خداوندند)خالد2، 2002(. مسلماً در آفرينش آسمان ها و زمين و در پی يكديگر آمدن شب و 
روز، برای خردمندان نشانه هايی است. همانان كه خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده 
ياد مي كنند و در آفرينش آسمان ها و زمين می انديشند پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده اي 
منزّهــي تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار)آل عمران، 191-190(. قرآن، تصويري از 
خليفه اللهي انسان ترسيم كرده كه بر روي زمين، امين و مسئول هدايت خود به سمت ساير 
انسان ها، مخلوقات و زمين اســت. انسان آفريده شد تا خداوند را بپرستد و با عمل متوازن 
به دستورات خداوند، به اعتماد خداوند عمل كرده و باعث رضايت وي شود. سوء استفاده از 
قدرت خدادادي يا نقض قوانين يا سلب اعتماد وي، فقط سبب خسران سراي آخرت مي شود.

د( اسلام و اقتصاد
توســعۀ اقتصادي به مفهوم كنوني آن، بعد از جنگ جهانی دوم رواج يافته است. توجه 
به توسعۀ اقتصادي، آن گونه كه اين اصطلاح اكنون رايج است، در مورد كشورها يا مناطقي 
گفته می شــود كه در قياس با ديگر كشورها در سطح كمتر توسعه يافته اند و آنچه استنباط 
می شود اين است كه بايد، به طريقي توسعه يابند)هريس، 2003(. فهم تاريخي ما نشان از اين 
دارد كه هر نظام شناخته شــدۀ بشــري، متأثر از اصول اخلاقي است. در تفكر اقتصاد غرب، 

1. Hassan.
2. Khalid.



لام
اس

ن 
مبی

ن 
 دی

ظر
 من

 از
دار

پای
عۀ 

وس
ت

97

86
ره 

ما
 ش

م -
ده

ل 
سا

13
94

ن 
ستا

زم
ارزش هاي اخلاقي به عنوان موجوديت عرضی محتواي روشــي آن نظام ها مورد توجهند؛ در 
 حالی كه ارزش هاي اخلاقي در نظام اسلامی به عنوان ارزش هاي فطري در نظر گرفته مي شوند
)الغزالي، 1994(. بخش عمدۀ اخلاق در هر فعاليت اقتصادي در اســلام، تدارك عدالت، صداقت 

و انصاف و تضمين حق و حقوق تمام بخش هاســت. اقتصاد اســلامي طي دو دهۀ گذشته 
 با جهش به سمت ايجاد وگســترش يك نظام مشاركتي اسلامي توسعۀ فراواني يافته است
)ابوتپانجه1،  2009(. اسلام به تعهد در فعاليت هاي اقتصادي كه سبب گسترش اهداف اجتماعي 

شود، اهميت مي دهد و حتی محدوديت هايي كه در زمينۀ كارآفريني در اسلام وضع شده، به 
معناي كاهش فعاليت هايي است كه می توانند به جامعه آسيب برسانند. برخي از فعاليت هاي 
منع شده در قوانين اسلامي، از نگاه اخلاقي نيز بسيار مضرند؛ از قبيل فعاليت هاي مربوط به 
قمار و خريد و فروش مشروبات الكلي. اگر چه فعاليت هاي مرتبط با ايجاد و حفظ اقتصاد ثابت 
و عادلانه ارج نهاده می شــوند، اعمال چنين محدوديت هايي باعث منع پذيرش خطرات غير 
ضروري و احتكار در جامعه می شــود. بحران هاي اقتصادي اخير در جوامع غربي، بسياري از 
خطرات ناشــي از فعاليت هاي اقتصادي نامحدود در اقتصادهاي غربي را آشكار ساخته است.

)حسن و هيپلر2، 2014(

هـ( مؤسسات توسعۀ پايدار در اسلام
از منظر اسلام، توسعۀ اقتصادي بايد مبني بر ارزش هاي اسلام باشد. اقتصاد اسلامي بر 
مســؤليت انسان در استفاده، تخصيص و حفظ منابع طبيعي به عنوان ارمغان خداوند براي 
تمام بشريت توجه دارد. اقتصاد اخلاقي اسلام به عدالت اجتماعي، از بين بردن فقر و حفاظت 
از اكوسيســتم توجه خاص دارد. اقتصاد اسلامي راهبردهاي نويني را براي رشد و پيشرفت 
ارائه مي دهد كه اغلب شامل تركيبي از ارزش هاي اسلامي و اقتصاد باز است. اقتصاد اسلامي 
قصد اجراي يك مدل توســعه اي را دارد كه می تواند از وجوه مختلف اقتصادي، اجتماعي، 
محيط زيستي و معنوي پايدار باشد. به تعبيری؛ دين در جهان معاصر هنوز می تواند منبعي 

مهم از ارزش هاي الهام بخش زندگي اجتماعي و اقتصادي بشر باشد.)آتزوري3،  2008(
عبارات زيادي در مورد فقر و افراد فقير در اســلام وجود دارد. روش اسلام براي كاهش 

1. Abu-Taponjeh.
2. Hassan  & Hippler.
3. Atzori.
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فقر بر توســعۀ منابع انســاني در ارائۀ فرصت شغلي مرتبط متمركز است. مؤسساتي كه در 
مشــاركت مالي به فقرا كمك مي كنند عبارتند از: نزديك ترين خويشاوندان؛ همسايگان با 
توجه به حقوق همسايگي؛ ديگر افراد به شكل حمايت خيّرانه )مثل زكات(، مشاركت اجباري 
يا از طريق وقف. زكات و بيت المال دو مؤسســه اي هســتند كه می توانند مشكل فقر را در 
جامعۀ اســلامی تا حد زيادي حل كنند. بيت المال توانايي زيادي در رسيدگي به امور فقرا 
دارد. ديگر نظام ها از قبيل مضاربه و مشــاركه، ابزارهاي مشاركت عمومي غير دولتي اند كه 
در اسلام براي كاهش فقر به كار مي روند. اسلام؛ زكات، صدقه و نظام وراثت را براي نهادينه 
كردن مسئوليت اجتماعي ايجاد كرده است. اسلام، افراد را به مشاركت در محافظت و توسعۀ 
پايدار منابع طبيعي از طريق وقف تشــويق كرده است)ابوموقلي1، 2016(. دو موضوع مضاربه و 
مشاركه در اسلام، توافقات تسهيم سودند. تحت اين توافقات، كارآفرين قادر است پول را از 
مؤسسۀ مالي قرض بگيرد؛ اما به جاي پرداخت بهره به مؤسسۀ مالي، سهم مشخصي از سود 
يا زيان را به آن مؤسســه بپردازد. در مضاربه، مؤسســه مالي تمام سرمايۀ مورد نياز را تهيه 
مي كند و كارآفرين مســئول ارائۀ تخصص خويش در انجام كار است. مشاركه نيز رابطه اي 
مشــابه است كه تحت آن شرايط، كارآفرين بخشي از سرمايه را نيز تهيه مي كند. تمايل به 
مشــاركت، سازوكار مالي مورد قبول در بيشتر مؤسســات مالي است؛ زيرا طي شرايط آن، 

علايق وام دهنده و كارآفرين همسو مي شود.)حسن و هيپلر، 2014(

و( اسلام و محیط زيست
وحدت، امانتداري و مســئوليت، ســه مفهوم مهم در اسلامند كه به عنوان سه ستون 
اخلاقي محيط زيســت در اسلام نيز مطرحند)كاملا، گاهوفر و هسلام2،  2006(. توجه به انسان ها، 
خود بخشــي از نگاه و توجه به محيط زيســت طبق آموزه هاي اسلام است. خداوند در مورد 
آفرينش انســان در قرآن مي فرمايد: »من انسان را از گِل آفريده ام«)ص: 71(. بنابر اين، انسان 
نيز بخشــی از محيط زيست است و از آن آفريده شده اســت. نگاه اسلام به محيط زيست، 
نگاهي جامع و روشــن است. آيات زيادي از قرآن كريم دربارۀ تشريح طبيعت و پديده هاي 
طبيعي است. توجه به محيط زيست در قوانين اسلام و تأكيد آن بر استفادۀ صحيح و منع 

1. Abumoghli.
2. Kamlaa,, Gallhofer & Haslam.
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تخريب طبيعت، دلالت بر توجه اسلام بر توسعۀ پايدار است. جامعۀ انساني به محيط زيست 
وابسته است اگرچه در مقام مقايسه، محيط زيست بدون جامعه نيز بقا دارد. اقتصاد، وابسته 
به جامعه و محيط زيست است؛ اما جامعه براي بسياري از مردم، بدون اقتصاد معني ندارد.

)گيدينگز، هاپود و اوبرين1، 2002(

محيط زيست در اسلام محوريت دارد. مفاهيم متعدد اسلامي يا اصول عمده اي در قرآن 
و قول و فعل پيامبر)ص(، از قبيل توحيد، خليفه اللهي، امت، عدل، احسان، حكمت و تواضع، 
حامل مضامين جايگزين راجع به رابطه بين انسان و محيط زيست اند. در قوانين اسلامي كه 
راهنماي مسلمانان است، چنين توجهاتي منعكس شده است. رنگ سبز بيش از ساير رنگ ها 
براي مســلمانان مورد توجه و تكريم است و اين نشانگر احساسي عميق در توجه به ارزش 
طبيعت براي خداوند و مسلمانان است و اين رنگ در پرچم كشورهاي زيادي كه به نحوي 
متأثر از آيين مبين اســلامند، وجود دارد )كاملا، گاهوفر و هســلام، 2006(. افشاري2 )1994( جهاد 

سبز3  را نسخۀ مناسب براي حل معضلات محيط زيستي می داند.
تهديدهاي محيط زيستي عبارتند از: آلودگي آب، هوا و خاك. آلايندهاي هوا خود شامل 
انواع مختلفي از قبيل مواد ريزمعلّق در هوا مي شــوند. حفاظت، نگهداري و توســعۀ محيط 
زيست و منابع طبيعي يك وظيفه و دستور ديني است كه هر مسلماني بايد به آن عمل كند. 
اين تعهد از مســئوليت فردي نشئت گرفته است. واژۀ زمين بارها در قرآن ذكر شده است. 
بر مبناي عقايد اسلامي، جهان توسط خداوند با هدف خاصي و در زمان معيّني خلق شده 
است. اســتفاده از منابع طبيعي، امانتي است كه به بشر اعطا شده است؛ انسان صرفاً مدير 
و ذي نفع اســت نه مالك آن. امت اسلامي با صفت »ميانه رو«4 در قرآن كريم توصيف شده 
است؛ امتي كه در همه چيز از اسراف مي پرهيزد. بنابر اين، مسلمانان بايد از زمين و مواهب 
آن با قبول مســؤليت بهره ببرند، صادقانه از آن حفاظت و نگهداري كنند، از آن در حد نياز 
و با ملاحظه استفاده كنند و آن را در شرايط مطلوبي براي نسل هاي آينده نگه دارند. ازآنجا 
كه انســان خليفه اله بر روي زمين است، لازم اســت با تدبير از خواست ها و حقوق ديگران 
مراقبت كند و با توجه به امتيازي كه در مورد زمين به او اختصاص يافته، به عنوان مالكيت 

1. Giddings, Hopwood & O’Brien.
2. Afshari.
3. Green Jihad.

4. امتاً واسطاً.
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مشترك با نســل آينده آن را در نظر بگيرد. قرآن به اهميت آب تأكيد دارد: »ما فرستاديم 
از آسمان آب پاك را به نحوي كه بتواند زمين مرده را زنده و حيوانات و انسان ها را سيراب 
گرداند«)فرقان: 84-49(. پيامبر فرمود: آب را هدر ندهيد، حتي اگر در كنار رودخانه باشيد. قرآن 
به ما مي آموزد كه تعادل را حفظ كنيم، همان گونه كه جهان بر مبناي توازن و تعادل خلق 
شده است)انبياء: 17-16(. استفاده از آموزه هاي مذهبي براي انتقال مفاهيم توسعۀ پايدار، ابزار 
مناسبي است؛ همچنان كه ارزش هاي مذهبي براي مسلمانان از زبان اصطلاحات علمي نوين 

پذيرفتني ترند.)ابوموقلي، 2016(
اســلام خواستار اســتفادۀ مطلوب از منابع طبيعي و تخريب حداقلي است. خداوند در 
قرآن فرموده اســت: »بخوريد و بياشــاميد، اما اسراف نكنيد؛ خداوند اسراف كاران را دوست 
ندارد«)اعراف: 31( و »پيروي نكنيد از فرمان زياده خواهان، كه باعث تباهي در زمين هســتند 
و عمل نيكو انجام نمي دهند«)شورا: 152-151( و »باعث تخريب در زمين نشويد، هنگامي كه 
به آن فرمان داده شده است«)اعراف: 56(. خداوند تنوع زيست1 را نيز به منظور استفادۀ انسان 
خلق كرد و خواســت انسان از تخريب و آلودگي آن جلوگيري كند؛ لذا او در استفادۀ پايدار 

از آن مسؤليت دارد.
در قرآن كريم آيات فراوانی وجود دارد كه در آنها به پديده های طبيعی اشاره شده است. 
در اغلب اين آيات به مطالعۀ كتاب آفرينش و تدبرّ در آن توصيه شده است. خداوند در قرآن، 
گاه به برخی از مظاهر طبيعت )عصر، تين، شمس، تكوير، فجر( سوگند خورده است. طبيعت، 
يكی از منابع معرفت و از آيات روشنگر و هدايتگر الهی است. شناخت عالم طبيعت و قوانين 
حاكم بر آن و ايمان به هدفمندی جهان و انجام اعمال شايسته بر طبق اين علم و ايمان و 
بهره گيری صحيح از مواهب آن، دســتور مؤكد قرآن است. قرآن كريم)غاشيه،:20-17( كسانی 
را كه به طور سطحی به عالم طبيعت می نگرند، نكوهش و آنان كه با تفكر در آن می نگرند، 
ستايش می كند)روحانی نژاد، 1382: 56(. از ديدگاه قرآن، رابطۀ انسان با طبيعت رابطه ای مثبت 
اســت. انســان پذيرای طبيعت است، نه دافع آن. انســان با جهان انس دارد و با آن بيگانه 
نيست. طبيعت برای انسان در حكم آيه و نشانه ای است كه با وجود خود، وجود خدا را نشان 
می دهد)نصری، 1379: 341(. موســوی )1373: 201( شهيد مطهری، رابطۀ انسان با طبيعت را به 
صورت رابطۀ »كشاورز با مزرعه«، »بازرگان با تجارت« و »عابد با معبد« تشبيه كرده است. از 

1. Biodiversity.
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اين رو، نه تنها طبيعت به عنوان بستر تكامل مادی و معنوی انسان به شمار می آيد و انسان 
مسلمان نه تنها به خصومت با آن نمی پردازد، بلكه از طريق ارتباط با طبيعت و تفكر در نظم 
و زيبايی های آن، سعی می كند تا حد امكان رموز طبيعت را دريافته، با كشف اصول و قوانين 
حاكم بر آن، ضمن بهبود شرايط زندگی مادی، به تكامل علمی و معنوی خود نيز كمك كند.
بحران محيط زيســت در جهان امروز، در حقيقت يك بحران اخلاقی اســت و راه حل 
اخلاقی می طلبد و مستلزم تلاش برای دستيابی به اصول اخلاقی است كه نحوۀ دخالت بشر 
را در محيط زيست تنطيم  كند. نحوۀ تصرّف آدمی در محيط زيست و عملكرد او در اين زمينه، 
عملًا با جهان بينی او ارتباط مستقيم دارد)محقق داماد، 1373(. در جهان بينی اسلام، بهترين افراد 
نزد خداوند، پرهيزگارترين آنهاست. تقوا در اسلام صرفاً انجام فرايض دينی نيست، بلكه شامل 

مسئوليت انسان در برابر تمام آموزه هاي اسلام است.

ز( بحث و نتیجه گیری
توسعۀ پايدار، تحقق نهايي خواســت همه را برآورده مي كند)پاتــر1،  1997(. پايداري، كه 
بيش از ســه دهۀ قبل تعريف شده، در سطح وســيعي به عنوان چارچوب مفهومي مهمي 
پذيرفته شــده اســت كه با كمك آن می توان سياست شهرنشيني و توسعۀ شهري را وضع 
و زمينۀ گســترش ادبيات برجسته در حوزۀ برنامه ريزي، معماري و طراحي شهري را فراهم 
كرد)ويليامز2 و ديگران، 2000؛ نقل از دمپسي و همكاران، 2011(. اگر طبيعت بيش از اندازه تخريب شود، 
انســان است كه بيشــترين زيان را مي بيند. در ارتباط با توسعۀ پايدار در موارد بسياري، 
توجه اصلي دولت تنها بر رشد اقتصادي بوده است. مفهوم توسعۀ پايدار در اسلام می تواند 
به عنوان تعادل و تعيين همزمان آســايش مصرف كننده، كارايي اقتصادي، نيل به عدالت 
اجتماعي، و تعادل اكولوژيكي در قالب تكامل دانش بنيان تعريف شود. توسعۀ پايدار نيازمند 
تغييرنگرش انسان ها نســبت به جهان است. انسان ها از طريق محيط و جامعه، بخشي از 
شبكۀ ارتباطات محسوب می شوند. انسان ها نمی توانند تأثير كارهاي خود را به بخش هاي 
مجزا تفكيك كنند و آن را ناديده بگيرند. ما نياز به غلبه كردن بر موانع بين حوزه ها با چند 
حوزه اي كردن يا حتي داشــتن نگاه فراحوزه اي به جهان داريم. توســعۀ پايدار در معناي 

1. Potter.
2. Williams.
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وسيع، نياز به توجه جامع و اصولي بر زندگي انسان و جهاني كه در آن زندگي مي كنند دارد.
)گيدينگز، هاپود و اوبرين، 2002(

مفهوم توسعۀ پايدار ريشه در ايدئولوژي اسلام در قرن هفتم ميلادي دارد، هرچند عملًا 
تا قرن بيســتم و تا زماني كه اين ايدئولوژي به بافت مدرن برگردانده شد، اين اتفاق نيفتاد. 
براي مثال، اسلام در قرآن و حديث، انسان را از اسراف و استفادۀ بيش از حد منابع طبيعي 
آگاه كرده و همه را به پيروي از قوانين خود فراخوانده اســت. اســلام به دنبال ايجاد حس 
مسئوليت در انسان و آگاه كردن وي از علت خلقت خويش است و اينها همه نتيجۀ طبيعي 
قوانين اسلامند. تأكيد قرآن به محيط زيست و زمين، نشانگر اين است كه رابطه اي مسئولانه 
بين انســان و زمين و جهان در مباحث اسلامي وجود دارد. آموزه هاي اسلامي و آيات قرآن 
كريم می توانند بينش عميقي در مورد موضوعات زندگي و ارتباط با محيط زيست ارائه دهند.
نگاه عميق به آموزه هاي ديني متفاوت، فلسفه هاي قرون وسطايي و عقايد باستاني، به 
عنوان مخازن اصلي دانش بشــري كه همراه علم مدرن اســت، آشكار مي سازد كه، در كنار 
تنوع معنايي، اغلب آنها شامل ارتباط قوي زندگي مسالمت آميز با طبيعت و با همديگرند. اين 
اساس منطقي آن چيزي است كه ما امروزه به آن پايداري مي گوييم)مبراتو، 1998(. در خاتمه، 
می توان گفت راه حل چالش توسعۀ پايدار در وجوه مشترك اقدام هاي جمعي و توازن بين 
ابعاد مختلف توسعۀ پايدار نهفته اســت)لتونن1، 2004(. طرح مجدد مفاهيم توسعۀ پايدار در 
قالب آميزه های اسلامی، با توجه به اينكه مؤلفه های اين مفهوم در بطن مفاهيم اسلامی قرار 
دارد، اين امكان را ايجاد می كند كه رابطۀ انسان- اقتصاد- محيط زيست در دنيای پرچالش 
امروزی ترميم يافته و به حد اعتدال برســد. اميد اســت كه با استفاده از آموزه هاي حقيقي 
اســلام، همكاري بين افراد و دولت ها در كشورهای اسلامی و به تبع آن در جهان، عميق تر 
شود و فهم، درك و استنباط صحيح، سبب ايجاد مسئوليت جمعي براي توسعۀ پايدار شود.
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